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پرفروش ترین فیلم سال 
در شبکه نمایش خانگی

گروه هنر: مدتی قبل عرضه نســخه 
قاچــاق فیلــم «نهنــگ عنبــر ۲»
حاشیه ســاز شــد. طبعــا قاچــاق 
محصولــی کــه چیــزی از اکــران 
عمومــی اش نگذشــته و توانســته 
در اکــران عمومی توجه بســیاری 
را بــه خــود جلــب کنــد و عنوان 
پرفروش ترین فیلم ســال را به خود 
اختصــاص دهــد، ضــرر بســیاری 
را متوجــه ســازندگانش می کنــد. 
به هرترتیــب ایــن فیلم بــا فاصله 
کمی از اکران، راهی شبکه نمایش 
خانگی شد؛ فیلمی که در فصل اول 
نیز توانست رکورد خوبی از خود در 

اکران به جا بگذارد. 
نخســتین فصل «نهنــگ عنبر»، 
به کارگردانی سامان مقدم، با بازی 
رضا عطاران و مهناز افشــار در سال 
۱۳۹۳ بــا وجــود پذیرفتــن برخی 
اصلاحات باز هم مورد تأیید وزارت 
ارشــاد قــرار نگرفت و قرار شــد با 
اکران  حذف برخی صحنه ها مجوز 
بگیــرد. در نهایت این فیلم با حذف 
برخی صحنه ها در اواخر اردیبهشت 
۹۴ مجوز اکران گرفت، اما درنهایت 
در سال ۱۳۹۶ دنباله این فیلم با نام 

«نهنگ عنبر ۲» اکران شد. 
در پی ممیزی هــای فراوانی که 
شــورای پروانــه نمایــش روی این 
فیلــم اعمال کــرد، ســامان مقدم، 
کارگردان، تهیه کننده و نویسنده این 
فیلــم، واکنش نشــان داد و گفت: 
«چیــزی که می بینید، لاشــه نهنگ 
نهنگ  بااین حــال،  اســت».  عنبر ۲ 
عنبر ۲ با فروش تقریبا یک میلیاردو 
۲۰۰ میلیــون تومــان و جــذب ۱۱۲ 
هزار تماشــاگر تنها در سه روز اولیه 
اکران، رکورددار فروش افتتاحیه در 

سینمای ایران است. 
این فیلم در زمان اکران حواشی 
بســیاری به همراه داشت، از جمله 
آن مراســم افتتاح فیلم در پردیس 
صحبت های  حواشــی  و  مگامــال 
رضــا عطــاران دربــاره کاندیــدای 
حواشــی ای  و  ریاســت جمهوری 
که اکران افتتاحیه ایــن فیلم را نیز 
تحت تأثیــر قــرار داد، بود. ســامان 
مقــدم در مراســم افتتاحیــه ایــن 
فیلــم نیز گفت: «معمولا قســمت 
دوم فیلم ها به خوبی قســمت اول 
نمی شــود، اما من به شما می گویم 
که قســمت دوم این فیلم به  خوبی 
قسمت اول اســت و فیلمی بسیار 

دلنشین است».
رضا عطاران، مهناز افشار، ویشکا 
رضا  نواب صفوی،  حســام  آسایش 
ناجی، امیرحســین آرمان، سیروس 
گرجســتانی و علــی قربــان زاده از 
جمله بازیگران این فیلم ســینمایی 

هستند. 
نســخه  که  اســت  چنــدروزی 
قانونــی ایــن فیلــم ســینمایی در 
شــبکه نمایــش خانگــی عرضــه 
شــده و می توانید از دیدن این فیلم 
کمدی لــذت ببرید، هرچند ماجرای 
قاچــاق فیلم هــای ایرانی و پخش 
ایرانی  از کانال های ماهواره ای  آنها 
همچنــان ادامــه دارد و به محض 
ورود فیلمــی بــه شــبکه نمایش 
خانگــی، تمامی کانال هــا اقدام به 
نمایــش آن می کننــد و مشــخص 
نیست ســرانجام چه زمانی جلوی 

این روند گرفته خواهد شد؟

نگاه

«دستم را بگیر» به روایت کارگردانش
در این مجموعه داستان نمی سازم 

سپیده حیدرآبادي: گسترش روزافزون شبکه های اجتماعی موجب 
شده همه مردم دنیا از ســبک زندگی هم باخبر شوند و البته هر روز 
بیشتر نســبت به شــکل زندگی آدم های دیگر، خصوصا افرادی از 
جامعه خودشــان کنجکاو شــوند. یک وجه مثبــت کنجکاوی این 
اســت که خوبی های زندگی همدیگر را یاد بگیریم. سعید ابوطالب، 
تهیه کننــده و کارگردان، ســعی دارد در مجموعه «دســتم را بگیر» 
بی واســطه و کاملا واقعی بگوید که چگونه می شود به دیگران کمک 
کرد یا به عبارت دیگر چگونه آدم های خیر داوطلب مشکلات زندگی 
یــک هم وطن را می فهمنــد و چطور تا آخر با او همراه می شــوند و 
زندگی او را نجــات می دهند. متن زیر توضیحات ســعید ابوطالب 

است درباره این مستند  که در اختیار ما قرار داده است.
من در این مجموعه داستان نمی سازم، بلکه داستان های واقعی 
آدم ها را توســط خودشــان روایت می کنم. حالا اگر این داســتان ها 
و گروه هــای داوطلب بیــش از چند نفر باشــند و موضوعات کاملا 
متفاوت و ما از آنها خواســته باشــیم در یک رقابت خودخواســته 
در یک بازه زمانی مشــخص شــرکت کنند، نامش می شود مستند – 
مســابقه؛ همان کاری کــه ما در مجموعه «دســتم را بگیر» تجربه 
می کنیم. در این مجموعه شــش، هفت گروه ســه نفره هرکدام یک 
ســوژه را انتخاب و رقابت داوطلبانه را شــروع کردنــد. برای یافتن 
گروه های داوطلب ما سراغ جوانان و دانشجویان و افرادی رفتیم که 
می دانستیم بی هیاهو در جایی این نوع فعالیت ها را انجام می دهند، 
سپس موضوعات یا سوژه های مشــابهی را به طور نمونه برای آنها 
مطرح کردیم یا آنها خودشــان پیشنهاد کردند. در این فعالیت ما به 

آنها کمک نمی کنیم. 
آنها خودشــان باید همه ســختی کار را به دوش بکشــند مثل 
بقیه گروه ها. به هرحال این یک رقابت اســت. باید راه حلی را پیدا و 

خودشان هزینه های آن را تأمین کنند.
زندگی ها در قالب قصه هایی دراماتیک

مسئله مهم، یافتن گروه های داوطلب بود. با صدها نفر صحبت 
کردیــم تا گروه هایی انتخاب شــوند که هم به ایــن کار علاقه دارند 
و هــم تجربه قبلی دارنــد و مهم تر اینکه بتواننــد هفته ها و ماه ها 
وقت بگذارند. این گروه ها موضوعات مختلفی را پیشنهاد می دادند 
کــه باید با هم یکی را انتخاب می کردیم تا امکان ســاخت داشــته 
باشــد. ماجراهایی که انتخاب شده خیلی جذاب و دراماتیکند. الان 
نمی توانم بگویم دقیقا قصه ها چیست و به چه سرانجامی رسیدند، 
چون همه این گروه ها در یک رقابت قرار دارند و مخاطب تلویزیونی 
باید گروه موفق تر و دوست داشتنی تر را از نظر خودش انتخاب کند.

کولبرها زیر ذره بین
یکی از داســتان ها مربوط به کولبرهاست؛ یافتن   کولبری که در 
مرز های کردســتان از داخل عراق و از مسیر کوهستان بار به داخل 
کشــور می آورد. یک گروه ادعا می کنــد که این کولبر را از این زندگی 
ســخت نجات می دهد. ما منتظریم ببینیم آیا می تواند به وعده اش 
عمل کند یا خیر؟ یا مثلا عده ای از جوانان جنوب کشور می گویند که 
در مناطقی از جنوب اســتان کرمان در آبادی های بســیار دوردست 
کودکان لازم التعلیمی وجود دارند که دسترســی به کلاس و درس 
ندارند، حتی دسترسی به امکانات حداقلی زندگی هم ندارند؛ جایی 
میان شــنزارهای کویری که جاده ندارد. آب آشامیدنی و برق ندارد. 
آنهــا ادعا می کنند این دختربچه هــای نازنین را آموزش می دهند تا 

سواد خواندن و نوشتن بیاموزند و بعد برای ما نامه بنویسند.
تالاسمی در جزیره مینوی خرمشهر

گروه دیگری می گویند که قصد دارند دختربچه کوچکی را که در 
خرابه ای در اطراف شهر مشهد  همراه پدر و مادرش زندگی سخت 
و بی رحمانه ای دارد، نجات بدهند. آنها می خواهند شــرایط زندگی 
را برای این دختربچه به حالت عادی برگردانند. کار ســختی است و 
همت بالایی می خواهد. زمان می برد و حتما نیاز مالی پیدا می کنند. 
آنها باید خودشــان مســئله را حل کنند. مشــکل اصلــی همه این 
پروژه ها امکان حل واقعی مشــکل است. به هرحال این گرفتاری ها 
مســائل جاری کشور ماست؛ مثلا، یکی از گروه ها سراغ دختربچه ای 
رفته که دچار تالاســمی ماژور اســت و در جزیره مینوی خرمشــهر 
زندگی می کند. گروه داوطلب مــا می خواهد از همه جهت به او و 
خانواده اش کمک کند تا این دختربچه پیوند مغز اســتخوان بگیرد، 
اما مسئله واقعا به این ســادگی  نیست. در طول مدت فیلم برداری 
هــرروز خبرهای ناامیدکننده ای می رســید؛ مثلا معلوم شــد اقوام 
درجه اولش اهداکننده های مناسبی نیستند یا اینکه بعضی از اقوام 
او که ممکن است اهداکننده مناسبی باشند اصلا در دسترس نیستند 
یا اینکه اگر اهداکننده مناســب در داخل کشــور پیدا نشــود، هزینه 
به دســت آوردن نمونه مناسب از خارج از کشــور خیلی زیاد است 
و این از عهده ما خارج اســت و این در حالی اســت که زمان برای 
دخترک خیلی زود از دســت می رود و ده ها مســئله دیگری که باید 
در فیلم ببینید. همه این گروه ها مشــکل ترین موضوعات را انتخاب 
کرده  انــد تا بیننده باور کند که می توان با تلاش و اراده، یک هم وطن 
نیازمنــد را به زندگی برگرداند. شــعار این مجموعــه «یک نفر را به 

زندگی برگردانیم» است.
مردم قضاوت می کنند

فکــر می کنم که کمــک باید متعهدانه و تأثیرگذار باشــد. کمک 
مالی یا غذا و لباس دادن به یک فرد درمانده  فقط مشــکل امروز او 
را حل می کند، اما ما باید مشکل واقعی افراد نیازمند جامعه را پیدا 
کنیم و آن مســئله را تا انتها و برای همیشه حل کنیم. لااقل او را به 
زندگی برگردانیم و امید را در درونش زنده کنیم؛ مثل  بچه های کار 
واقعی در شــهرهای بزرگ که فقط ابزار تولید خبر و فیلم هستند یا 
کودکی که بــه قلب احتیاج دارد و مســئله اش فقط جراحی قلب 
نیســت، بلکه او و خانواده اش در همه زمینه ها نیاز به کمک دارند. 
گاهی فقط یک کمک فکری هم آنها را نجات می دهد؛ موضوعاتی 
از این دســت که حالا باید مخاطبان تلویزیون ببینند و قضاوت کنند. 
قطــع نظر از موفقیت کامل هرکدام از گروه هــا، در انتها بیننده باید 
گروهی را که تصور می کند مسیر بهتری را برگزیده و انسانی و زیباتر 

مشکل یک هم وطن را حل کرده، برگزیند.

تلویزیون
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«روزگار قریــب منظومــه ی دل پذیر، جذاب، منســجم، پرکشــش، و آرام و 
بی هیاهوی نوع دوستی ست که پزشک توانا و دریادلی در کانون آن، چون قلب، 
می تپد. آن تصویر آرمانی که در ســینما و تلویزیون دنیا بار پزشک های خیالی 
کرده اند در منظومــه ی روزگار قریب واقعاً وجود داشــته و کیانوش عیاری با 
ظرافت و وســواس و لطافت توانسته، بی ســقوط در ورطه ی احساساتی گری، 
تــراش دل خواه و ســینمایی اش را روی الگوی زندگی، تلاش و مرگ پزشــک 
فرزانــه و عمیقاً انسان دوســت، دکتر محمــد قریب فقید، پیــاده کند. عیاری 
آشــکارا به ژانرها و سبک کلاســیک علاقه مند و پای بند است، و با این حال با 
درآمیختن روایت کلاســیک و عناصــری از نوواقع گرایی ســینمای ایران، و با 
چنان ســاخت و پرداخت سنجیده و دقیق و ظریفی که هر چیزی را چنان سر 
جــای خودش نهــاده که همه چیز به نحو غریبی ســامان طبیعی یافته ـ و از 
جملــه خود «قریب» ـ منظومه ای آفریده که به ســهم خودش آبروی زیادی ـ 
بــه هر دو معنای آن: بســیار و زیادی ـ به تلویزیون مــا می دهد.» این جملات 
از زیباترین و دقیق ترین یادداشــت هایی بود که در زمان پخش ســریال روزگار 
قریب به قلم یکی از ســینمایی نویسان زنده یاد ایرج کریمی خواندم و معنای 
دقیق آن را می توان در ســاخته های سینمایی و تلویزیونی کیانوش عیاری دید. 
۱۱ســال پیش بود که عیاری ساخت سریالی را آغاز کرد که در ظاهر تنها  قصه 
زندگی پر فراز و نشیب یک پزشک موفق ایرانی را روایت می کرد، اما در پس این 
داستان به ظاهر ساده با روایت عیاری به سال هایی سفر کردیم که گذشتگانمان 
دیدند و لمس کردند، اما این تاریخ نگاری به هیچ وجه غلو آمیز و حوصله ســر 
بر نبود، چرا که اساســا عیاری بلد نیست مخاطبش را با گزافه گویی دلزده کند. 
او از معدود فیلمســازانی اســت که خود زندگی را مقابل چشمانت می گذارد 
و بی آنکه حضورش حس شــود از لحظه هایی روایت می کند که فاصله ای با 
قصه حس نمی کنی. چندین سال پس از ساخت سریال های «هزاران چشم»، 
«روزگار قریب» باید خوشــحال بود که کیانوش عیاری با تمام فراز ونشــیب ها 
و اتفاقاتــی که بر ســر اکران دو فیلم «خانه پــدری» و «کاناپه» آمد، به دعوت 
رسانه ملی پاسخ مثبت داد و ساخت «۸۷ متر»را آغاز کرد. سریالی که در زمان 
معاصر روایت می شــود، ظاهرا سفارش ساخت این مجموعه سال ها پیش به 
عیاری داده شــد و فرصتی برای ســاخت آن مهیا نبود و در نهایت چند ماهی 
اســت که کیانوش عیاری و گروهش ساخت این مجموعه را آغاز کرده اند. دو 
کامیون بزرگ پارک شــده و پر از اثاثیه مقابل خانه ای قدیمی... این نخســتین 
تصویری اســت به محض ورود به لوکیشن تصویربرداری مجموعه می بینیم. 
قصه «۸۷متر» از اینجا آغاز می شــود. فروش خانه ای توسط یک کلاهبردار به 

چند خانواده و در نهایت ماجراهایی که بعد از آن خواهیم دید.
دیدن کیانوش عیاری پشــت مانیتور و در حال کار حس خوبی است، شاید 
کمتر فیلمسازی بعد از گذشت چندین سال از ساخت فیلم هایی که همچنان 
مهر توقیف بر پیشــانی دارند، انگیزه ای برای ادامه داشــته باشد، اما عیاری در 
این ســال ها بی آنکه از حرفش کوتاه بیاید تنها خواســتار اکران بدون ممیزی 
فیلم هایش هســت و بی هیچ حاشیه و ســخن اضافه ای منتظر است تا زمان 

تکلیف فیلم هایش را مشخص کند.
اما اینجا درســت چند دقیقه ای پیش ازآغاز تصویربرداری یکی از پلان های 
اصلی سریال، همهمه  کارگرانی است که باید در صحنه حضور داشته باشند و 
کمک کنند تا اثاثیه کامیون ها به داخل خانه آورده شــود و باعث می شود چند 
دقیقه ای از بیرون خانه نگاهی به چگونگی اجرای پلان داشــته باشــیم. برای 
این پلان باید گلدانی در دســت یکی از کارگران باشد، در نهایت عیاری با دقت 
گلدانی را از باغچه انتخاب می کند  به کارگری که باید آن را حمل کند می سپارد 
و توصیه های لازم را یادآوری می کند، اینکه چطور وارد شــود، گلدان در کدام 
دستش باشد و... . اساسا کسانی که با شیوه کار او آشنا هستند می دانند تک تک 
این نکات در خروجی چیزی که مد نظرش هست تأثیر دارد و به آنها فکر کرده، 
این بار نوبت علی دهکری و دیبا زاهدی دو بازیگر اصلی مجموعه اســت که 
توصیه های عیاری را با دقت گوش دهند آنها پدر و دختر خانواده (پوردورانی) 
هستند که قرار است بالای سر کارگران باشند و به آنها کمک کنند. با شمارش 
عیاری تصویربرداری آغاز می شــود، کارگر با گلدانی در دست از پشت کامیون 

به سمت خانه حرکت می کند و علی دهکردی پشت سر او حرکت می کند.
دهکردی: حواست باشه...مراقب برگاش باش

همیــن پلان کوتاه پــر از نکته های ظریفی اســت که به نظر عیــاری نیاز به 
برداشت های دوباره دارد و در نهایت بعد از چند بارتمرین و تکرار، این پلان همانی 
می شود که باید. تقریبا تمام عوامل و بازیگران در کوچه هستند و مشغول تمرین 
پلانی که قرار اســت چند دقیقه دیگر گرفته شــود، هر از چند گاهی همسایه ای 
که در خانه رو به روی ســاکن است از گوشه پنجره نگاهی به کوچه می اندازد و 
از بازیگران و عوامل پشــت دوربین می پرسد چیزی نیاز دارند که برایشان بیاورد؟
مــا بین تمرین ها فرصت خوبی اســت که از عیاری درباره شــرایط حال حاضر و 
همکاری با تلویزیون بپرســیم، عیاری می گویــد تا به امروز تعامل خوبی بین او و 
تلویزیون بوده اســت. اما سال ها پیش عیاری حین ساخت سریال «روزگار قریب» 
فیلم «بیدار شــو ارزو» را ســاخت و زمان طولانی مدت ســاخت ســریال او را از 
ســاخت فیلمی ســینمایی منصرف نکرد. از او می پرسم ممکن است «۸۷ متر» 
آخرین ســاخته تلویزیونی او باشد؟ او می گوید: «هیچ چیز قابل پیش بینی نیست 
اما به احتمال زیاد فیلم می سازم و ایده ای در ذهن دارم که قطعا آن را تبدیل به 
یک فیلم ســینمایی خواهم کرد.» با اینکه روزی تعطیل است به نظر می آید آمد 
و رفت در کوچه ای که بخشی از آن با کامیون های بزرگ احاطه شده است، کمتر 

شــود اما هر چند وقت یک بار ضبط پلان ها برای همیــن رفت وآمد های کوچک 
متوقف می شــود. علی دهکردی که نقش پدر خانواده را ایفا می کند، با پیراهن و 
شلوار ســاده  و گریمی که فقط کمی سالخوردگی را در چهره اش نشان مي دهد 
در کناری ایستاده است، وقتی از گریم شخصیت های فیلم ها و سریال های عیاری 
صحبت می کنیم، به یاد یکی از جملات او درباره اســتفاده از گریم در آثارش در 
گفت وگو با خبرگزاری «فارس» می افتم؛ او در بخشــی از این مصاحبه گفته بود: 
«یکي از غم بادهاي من در این حرفه، گریم اســت. هیچ دل خوشي از گریم ندارم. 
فقط فکر مي کنم براي حفظ و بیان شــرایط کافي است و اینکه بگویم مثلا اینجا 

زخمي ایجاد شده، بس است».
تعداد آثار تلویزیونی در کارنامه علی دهکردی کم نیست، اما قطعا سریال«در 
قلب من» برای بســیاری از مخاطبــان تلویزیون خاطره انگیز اســت، هرچند که 
فعالیت های صنفی و حضور در انجمن بازیگران خانه ســینما کمی دغدغه های 
ذهنی این بازیگر و کارگردان را بیشتر کرده، اما او همچنان عاشق حرفه اش است 

و از تجربه های جدید لذت می برد.
از علــی دهکردی درباره تجربه بازی در این مجموعه می پرســم و می گوید: 
«به عنوان بازیگر قبلا به این موضوع اشــاره کرده بودم که کار با کیانوش عیاری 
حســرت برانگیز است. از زمان دانشــجویی و دیدن آثار او با خودم فکر می کردم 
خوش به حــال بازیگرانی که با او کار می کنند و به نظرم همیشــه می توان درباره 
جزئیات کارش، خصوصا در زمینه بازیگری، تحلیل کارشناسی ارائه داد و متوجه 

شد که چقدر خوب به همه چیز تسلط دارد».
دهکردی در میان صحبت هایش به یاد یکی از آثار عیاری می افتد و می گوید: 
«زمانی که این فیلم را می دیدم، فکر می کردم به جز بازیگرانی که در فیلم حضور 
دارند نمی شــد بازیگران دیگری متصور بود، حتی به یاد دارم جایی خواندم که او 
کاندید اهایی برای بازیگر هم داشته اما انتخاب همگی آنها شرایط خاص خودش 
را داشته، اتفاقا همین خصوصیت آقای عیاری و نگاه خاصش به بازیگری باعث 
شــد تا سال گذشــته انجمن بازیگران خانه سینما جلســه ای ترتیب بدهد که او 
اختصاصا درباره بازیگری در سینما صحبت کند و در نهایت این روزها خوشحالم 
که افتخار همکاری بــا او را دارم». دهکردی صحبت درباره ویژگی نقش اش در 
این مجموعه را به زمان پخش ســریال موکول می کند؛ درنهایت صحبت هایش 
را با توصیه ای به همه کســانی که دوست دارند وارد حرفه بازیگری شوند، تمام 
می کند: «خواهشــم این است خانواده هایی که علاقه مندند فرزندانشان به حرفه 
بازیگری وارد شوند، نسبت به آگهی های جذب بازیگر نگران باشند، چراکه بسیاری 
از این آگهی ها از منابع دارای صلاحیت منتشر نمی شود؛ مراجع قانونی مثل خانه 
سینما، خانه تئاتر اساسا چیزی به عنوان دریافت پول و انجام تست بازیگری ندارند 
و از نظر انجمن بازیگران خانه سینما  و آموزشگاه  های فرهنگی و هنری مرتبط با 
وزارت ارشــاد دریافت پول و انجام تست بازیگری قانونی نیست. بنابراین لطفا در 

این مورد به هر دفتر یا شرکتی اعتماد نکنید».

خانه ای با حیاطی کوچــک و باغچه ای که به محض ورود توجه ات را جلب 
می کند و پارکینگ بزرگی که حالا پر از اثاثیه ای است که قرار است به طبقات برده 
شــود، قرار است پلان بعدی در طبقه اول ساختمان تصویربرداری شود، بنابراین 
همه چیز به طبقه اول انتقال داده می شود. شبنم عرفی نژاد دستیار کارگردان که 
سال هاست تجربه کار در کنار عیاری و عنوان کارگردان فیلم بلند «پشت در خبری 
نیســت» را در کارنامــه دارد، همه چیز را به دقت با عیــاری چک می کند و فریبا 
کامران و دیبا زاهدی را برای پلان بعدی آماده می کند. درســت مثل زمانی که به 
خانه ای جدید اسباب کشــی کرده ای همه جا پر از خرده ریز ها و وسایلی است که 
راه رفتن را مشکل می کند، فریبا کامران و دیبا زاهدی هم در این شرایط قرار دارند، 
دو جعبه بزرگ از وسایل دست آنهاست و باید از پارکینگ به طبقه اول بیایند، اما 
در این مسیر اتفاق دیگری توجه آنها را جلب می کند، به هر حال شرایط این خانه 
عادی نیســت. قرار است دو خانواده که خانه به هر دوی آنها فروخته شده است 

در این خانه ساکن شوند!
فریبا کامران بازیگر گزیده کاری است، اما بدون شک همان نقش هایی که از او 
در ســینما، تلویزیون و خصوصا تئاتر دیده ایم در ذهنمان ماندگار شده است، این 
نخســتین بار نیست که کامران مقابل دوربین عیاری ایفای نقش می کند. «کاناپه» 
اولین تجربه همکاری مشــترک او با عیاری بود، فیلمی که در فهرست فیلم های 
توقیفی جای گرفته است و مشــخص نیست به نمایش گذاشته شود یا خیر، اما 
حضور فریبا کامران در این فیلم آن قدر درخشان است که نمی توان بازیگر دیگری 
را جای او متصور بود. اتفاقا گفت وگو با کامران از همین جا آغاز می شــود، اینکه 
بــرای او «کاناپه» چطور تجربه ای بود؟ «جذاب بود که کارگردانی این ریســک را 
بپذیرد و کاری انجام دهد که تا پیش از این اتفاق نیفتاده است. تراشیدن موی سر 
و اســتفاه از کلاه گیس در این فیلم برای من به عنوان بازیگر تجربه عجیبی بود. 
در این فیلم آن قدر داســتان پررنگ است که مسائل حاشیه ای آن دیده نمی شود 
و خوشــحالم در ریسکی که آقای عیاری به خرج داد سهیم بودم. اما قطعا نکته 
جالب برای من در شخصیت آقای عیاری در کنار تسلط خوبی که به کارش دارد 
این است که این آدم به هیچ وجه از خواسته ها و ارزش هایش کوتاه نمی آید و این 

خصوصیت او را برایم محترم تر می کند».
او صحبت هایــش در مورد «۸۷ متــر» را این طور ادامــه می دهد: «معروف 
است که آقاي عیاري از بازي کردن خوششان نمي آید تو هرقدر پیش از این تجربه 
بازیگري داشته باشي با این شــیوه باز چیز هایي از داشته هاي بازیگري ات  توسط 
او کشــف مي شود که خودت هم گاهی تعجب می کنی. در نهایت به زعم من به 
عنوان بازیگر کار مقابل دوربین او راحت می شــود و درست مثل زندگی با همان 
واقعیت کار می کنی. فکر نمی کنم کارگردانی تا این حد به جزئیات دقت داشــته 
باشد و نکات ریز بازی را مثل جریان روان و راحت آب برایت مطرح  کند و خیلی 
از مواقــع از رفتارهای عادی و روزمره بازیگر برای نقشــی کــه بازی می کند ایده 
می گیرد و بعد از ۳۰ سال حضور در این عرصه به گمانم کارکردن با آقای عیاری 
نگاه دوباره ای به حرفه ام است. در این سریال هم نقش مادر خانواده پوردورانی 
را ایفا می کنم که درگیر مشکلات و حواشی اتفاقی است که برای آنها پیش آمده 
است و نقش را دوست دارم». دیبا زاهدی دیگر بازیگر این مجموعه هم در مورد 
حضورش در این ســریال می گوید: «قطعا حضــورم در این مجموعه متفاوت از 
نقش هایی است که تاکنون ایفا کرده ام، تا حدی می توان او را مغز متفکر خانواده 
دانست و خوشحالم که در این پروژه حضور دارم، چراکه از ابتدای حضورم در این 
حرفه سعی کردم انتخاب های درستی داشته باشم و بسیاری از پروژه هایی را که 
حس کردم به نوعی تکرار نقش های قبلی است، رد کردم، خوشحالم که فرصتی 

پیش آمد تا با این گروه خوب کار کنم».
او در بخــش دیگــری از صحبت هایش از تجربه حضــور در تلویزیون گفت: 
«ایــن دو مدیوم از جهاتی با هم متفاوت هســتند اما به نظرم وقتی در ســریالی 
اینچنینی حضور داری، تفاوت مدیوم ها خیلی مهم نیست و به نظرم هر بازیگری 
از کارکردن در چنین مجموعه ای اســتقبال می کند. بازیگری در این ســریال برایم 
متفاوت تر اســت؛ همه چیز اینجا واقعی اتفاق می افتد و نقش ابعاد انســانی و 
واقعی دارد، برای خودم بازی نکردن بسیار لذت بخش است و اینجا دقیقا همان 

جایی است که می توان از هر لحظه بازیگری لذت برد».
ســاعت شش بعدازظهر را نشان می دهد و آخرین تمرین ها تا ضبط پلان آخر 
امروز انجام می شود. فریبا کامران با کارتونی در دست کنار در ایستاده است و دیبا 
زاهدی هم با وسایلی در دســت کنارش ایستاده؛ با شمارش عیاری ضبط شروع 
می شود. دیبا زاهدی باید با قدم های آهسته به سمت طبقه بالا برود و بعد از آن 
فریبا کامران از ســر کنجکاوی به دنبالش حرکت کند. شــاید به زعم بسیاری این 
پلان باید خیلی ساده انجام شود اما ظاهرا از دیدگاه کارگردان ریزه کاری هایی نیاز 

دارد که منجر به تمرین و برداشت های بسیاری می شود.
در واپسین ساعت های کار، حسن آقاکریمی مدیر تولید این مجموعه تلویزیونی 
که سال هاست با عیاری همکاری می کند، درباره شرایط تولید این سریال می گوید: 
«بعــد از توقیف دو فیلم «خانه پدری» و «کاناپه» آقــای عیاری خیلی انگیزه ای 
برای ساخت سریال نداشت، آن دو فیلم بدهی هایی برایش باقی گذاشته بود؛ به 
ویژه فیلم کاناپه و دوستان و مسئولان هم لطف کردند و بعد از اینکه فیلم دچار 
مشــکل شد از پرداخت وامش امساک کردند. به هر حال طبق قول و تعهدی که 
ســال ها قبل آقای عیاری بابت ساخت این ســریال به تلویزیون داده بود، ساخت 

سریال را آغاز کرد».
او در بخــش دیگری از صحبت هایش از مراحــل انتخاب بازیگران مجموعه 
صحبــت کرد و گفت: «یکی، دو بازیگر شناخته شــده هســتند کــه آقای عیاری 
علاقه منــد به همکاری با آنهاســت که مهران رجبی از جمله آنهاســت و آقای 
عیاری علاقه مند بود در این پروژه حضور داشته باشد و به دلیل مشغله های آقای 
رجبــی باید مدتی صبر می کردیم تا به پروژه ملحق شــود و در نهایت این اتفاق 
افتاد. تعریفی که می توان از «۸۷ متر» ارائه داد این اســت که این مجموعه یک 

درام اجتماعی است و مشکلات جامعه ما را موشکافی می کند».
به گفته حسن آقاکریمی این ســریال  در ۴۰ قسمت ۴۵دقیقه ای برنامه ریزی 
شده است. او ادامه داد: «اساسا برای آقای عیاری فرقی نمی کند سریال می سازد 
یا فیلم ۷۰میلی متری، یا فیلم کوتاه یا یک فیلم سینمایی. او یک شیوه برای کارش 
انتخاب کرده و آن هم دقت و وسواســی اســت که برای کارش قائل اســت. به 
عــلاوه اینکه غالبا در ۲۰ســالی که با او کار می کنم، فیلم نامه منســجمی از قبل 
آماده نیســت، طرح ها یا خلاصه داســتان هایی اســت که آقای عیاری متناسب 
با شــرایط کار آن را بسط می دهد. غالبا دیالوگ ها ســر صحنه نوشته می شود و 
همه اینها باعث می شــود کار با شــرایط خاصی جلو برود. ما اســمش را کندی 
کار نمی گذاریم. امیدوارم مسئولان صداوسیما همان طور که درباره سریال روزگار 
قریب با حسن نیت برخورد کردند با این سریال هم همین کار را انجام دهند. چون 
قطعا پشــیمان نخواهند شــد و این ســریال از نمونه های درخشان سریال سازی 

تلویزیون خواهد شد».
او در بخــش دیگری از صحبت هایش درباره اینکه تاکنون مشــکل و ممیزی 
در ارتباط با فیلم نامه درباره مجموعه اتفاق افتاده اســت یا خیر؟ گفت: «تعامل 
تلویزیون تا اینجا با ما خوب بوده اســت، من باور ندارم تلویزیون نمی خواهد کار 
خوب انجام دهد، اما به هر حال  اســیر یک سری قواعد است که دست خودش 
نیســت و بسیاری از سوءتفاهم ها در بســیاری از مواقع بیرون از تلویزیون به آنها 
تحمیل می شــود. معتقدم اگر آثار تلویزیونی ما به دور از پیش داوری دیده شود 
قطعا نتیجه بهتر خواهد شــد. ســوءتفاهم های جاری در مورد آثار آقای عیاری 
به زعم من به دلیل جریان ســازی کارهایش است. در مورد سریال «۸۷ متر» هم 
باید بگویم تا آقای عیاری کارش کامل و نهایی نشــود، به تلویزیون نخواهد داد. 
در مورد ســریال روزگار قریب هم شرایط به این شــکل بود. اما ما در مورد امروز 
صحبت می کنیم. با نقطه نظر امروز این ســریال هیچ چیزی برای جرح و تعدیل 
ندارد». ظاهرا تا پایان تصویربرداری سریال زمان زیادی باقی است، اما بدون شک 
بازگشــت مجدد عیاری به سریال سازی را باید به فال نیک گرفت و منتظر ماند و 
دید در ادامه این مجموعه چه سرانجامی پیدا خواهد کرد و چه زمانی به پخش 

نزدیک تر می شود.

یک روز پشت صحنه سریال«۸۷متر»

شرایط این خانه 
عادی نیست 
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